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آقای براتی پور شما از اولین کسانی بودید که در این جلسات 

حضور داشـــتید. کمی از شروع این جلسات و روزهای اول 

تشـــکیل این جلســـه برای ما بگویید. از چه سالی وارد این 

جلسات شدید؟

ســـال1370 حاج آقا زم که آن زمان مدیر حوزه هنری بودند، از 

من خواستند تا با ایشان به جلسه ای بروم. آن زمان بنده مسئول 

جلســـات حوزه بودم. به من گفتند آقا دوست دارند جلسه ای با 

شعرا داشته باشند. من هم استقبال کردم. یک جلسه به صورت 

مقدماتی تعدادی از شـــعرا را دعوت کردند که از اساتید بودند. 

مرحوم اوستا، اســـتاد مشفق کاشانی، استاد شاهرخی، استاد 

لاهوتی، اســـتاد معلم و حاج آقا رشاد و من بودیم. ماشینی آمد و 

سوار شدیم و خدمت آقا رفتیم. محلی که برای شعرخوانی قدیم 

بود، نشستیم. از پله ها بالا رفتیم، اتاق بزرگی را در نظر گرفته بودند. 

آقا تشریف آوردند و ما 7 تا 10 نفر بودیم که روی زمین نشستیم. 

به یاد ندارم آقای میرشکاک بودند یا خیر. الان یادم افتاد که خانم 

سپیده کاشانی و خانم وحیدی هم بودند. آقا تشریف آوردند و با 

خوشرویی و حالت نشاطی که داشتند خواستند شعر بخوانیم. 

استاد اوستا گفتند کتاب ها و کیف ما را گرفتند. آقا گفت چرا کیف 

شما را گرفتند و رو به حراست کردند و گفتند چرا کتاب ها و کیف 

را گرفتید؟ بیاورید. کیف و کتاب را به ما دادند. شـــعر خواندیم و 

خاطره جالبی برایمان شد. هرکدام از این اساتید غزلی خواندند 

و نوبت من رســـید. گفتم غزلی را به اتفاق همان سرودی که برای 

نیروی هوایی ساخته بودم، بخوانم. این غزل، سه سال آن زمان 

خدمت امام پخش می شد. به ایشان گفتم آن سرودها را که برای 

نیروی هوایی بود من آن زمان گفتم و بعد سرودهایی از آنها ساخته 

شد. آقا برایشان جالب بود و از چرایی گفتن این شعرها پرسیدند؟ 

مرحوم اوستا گفتند ایشان از سرهنگ های نیروی هوایی هستند. 

من آن زمان ســـرگرد بودم. آقا گفتند مگر ســـرهنگ ها هم شعر 

می گویند؟ ما شعر خود را خواندیم و دیگران هم شعر خواندند و 

جلسه حدود یک ساعت طول کشید.

دنبال همین برنامه بود که آقای زم گفتند آقا گفتند جلســـاتی 

باشـــد و تعدادی از شعرا را روی کاغذ نوشتند و اطلاع دادند. این 

جلســـه قرار بود شب میلاد حضرت امام حسن مجتبی)ع( برگزار 

شـــود. آن سال فکر کنم ســـال 70 بود. جلسه اول که با اساتید 

بودیم، قبل از ماه رمضان بود. چندماه بعد که ماه رمضان بود نیز 

جلسه ای تشکیل شد. تعدادی از دوستان شاعر را دعوت کردیم، 

بیشتر اساتید بودند، ولی دیگران هم حضور داشتند. آن جلسه 

هم برگزار شد و سال های بعد به همین صورت ادامه داشت. البته 

آن زمان تا چندین سال انعکاس مطبوعاتی و رسانه ای نداشت و 

همان جا فیلمبرداری می کردند؛ یعنی بیرون درز نمی کرد و شعرا 

اگر صحبتی داشتند با آقا در میان می گذاشتند. 

معمولا جمع می شدیم و آقا تشریف می آوردند و نماز را به امامت 

ایشـــان می خواندیم و بعد افطار بود و بعد شـــعرخوانی را شروع 

می کردیم. یادم می  آید سال 74 منتظر بودیم آقا تشریف بیاورند. 

البته برای نماز نیامدند و گفتند آقا سرما خورده اند و نماز آن سال 

به امامت رئیس دفتر ایشان، محمدی گلپایگانی برگزار شد. بعد 

افطار خوردیم و خیلی ناراحت بودیم. جلسه اولی که برگزار شد، 

استاد اوستا بودند، سال بعد ایشان فوت کردند، سال بعدش استاد 

معلم مدیریت کردند و سال بعد را عذر خواستند و در اتاق ادبیات 

حوزه هنری گفتند آقای براتی پور شعرا را می شناسند و قرار شد آن 

جلسه که روی زمین می نشستیم، پهلوی ایشان آقای معلم و بعد از 

ایشان من بنشینم و بعد آقای رشاد و بقیه دوستان بنشینند. آقا به 

آقای معلم گفتند شروع کنید، آقای معلم گفتند شعرا را براتی پور 

بیشتر می شناسد، اجازه بدهید ایشان برنامه را مدیریت کنند.

آقا هم گفتند مشکلی نیست و من از آن سال شروع کردم. از سال 

73 شروع کردم و در سال 74 آقا نیامدند و آقای گلپایگانی نماز 

خواندند و افطار کردیم و در اتاق منتظر بودیم. آنجا مبلی گذاشته 

بودند چون آقا کسالت دارند روی زمین ننشینند. من هم روبه روی 

پله ها بودم و هرکســـی می آمد اشراف داشتم. دیدم آقا تشریف 

آوردند. آن ســـال زمستان هم بود و آقا روی عمامه شالی پیچیده 

بودند و از پله ها بالا آمدند. من خیلی خوشحال شدم. ایشان که وارد 

اتاق شدند، ما بلند شدیم. من برای شروع شعرخوانی گفتم برای 

اینکه کسالت آقا رفع شود، یک صلوات ختم کنید. جمعیت صلوات 

عاشقانه ای فرستادند. همان سال بود آقای زم بعضا یادداشت هایی 

در حین اجرا و شـــعرخوانی ها به من می دادند. در یک یادداشت 

گفتند بگو اگر می شود، عکسی با آقا داشته باشیم. حضرت آقا با ما 

خودمانی بودند و الان هم هستند. بدون تکلف صحبت می کردند. 

از ایشان خواستم با دوستان عکس یادگاری داشته باشند و ایشان 

هم استقبال کردند. ایستادند و اولین عکسی که دسته جمعی با آقا 

گرفتیم، مربوط به آن سال می شود. آقا ایستادند و یک طرف من و 

طرف دیگر آقای معلم و اساتید دیگر بودند. فکر کنم آن سال آقای 

حسین آهی هم حضور داشتند. چندین سال گذشته و من قدری 

فراموش کرده ام. در آن عکس ایشان حضور دارند. آن سال حدود 

20 نفر بودیم و همین طور این جلسات ادامه داشت.

اجراهای شما در این جلسات چند سال طول کشید؟

حدود 13 سال در این جلسات مجری بودم، اما برای خودم انگار 

مثل برق و باد گذشت؛ آنقدر که این جلسات دوست داشتنی است. 

13سال خودش به اندازه یک عمر است. اگر بخواهید یک 

خاطره تعریف کنید که این سال ها در ذهن شما بسیار ماندگار 

شده، چه خاطره ای است؟

خاطرات زیاد است. یکی از این سال ها شب قبل از مراسم، آقای 

محمد گلپایگانی با من تماس گرفتند و گفتند فردا که به جلسه 

آمدید، بعد از اتمام جلسه )آن زمان حدود 30-20 نفر بودند( شما 

و آقایان شاهرخی، مشفق، سبزواری و رشاد بمانید. وقتی جلسه 

تمام شد، از بچه ها خواستم که بمانند تا باهم پیش آقا برویم. بچه ها 

می گفتند آقا می  خواهنـــد صله بدهند. من گفتم از این خبرها 

نیست و اگر آقا بخواهند صله بدهند، به همه می دهند. اینها به 

شوخی بود. آقایان رفتند و ما ماندیم. آقای محمد گلپایگانی از ما 

خواستند به اتاق کناری برویم. اتاقی بود که در آن مبل قرار داشت. 

ما نشستیم و آقا تشریف آوردند و دوباره کمی شعرخوانی داشتیم. 

آقا دفترچه کوچکی از جیب خود درآوردند و شعرخوانی کردند و 

گفتند ما هم یکی دو غزل بخوانیم. ایشان سه غزل خواندند که یک 

مصرع را به خاطر دارم؛ »گل گل شـــود می  در شیشه ما، اندیشه 

ما پیشه ما« که بعدها آقای رشاد از این استقبال کردند و شعری با 

همین مطلع سرودند. خاطرات زیاد است، اما خاطره خوب برای 

همه شاعران زمانی بود که آقا درباره شعرهای ما صحبت می کردند 

و همین ما را خوشحال می کرد. برخی مواقع لطیفه ای می گفتند 

و همین لطیفه ها در ذهن مان نقش می بست.

سال ها از برگزاری اولین جلسه شعرخوانی در محضر ایشان 

می گذرد. به نظر شما چه چیزی باعث ماندگاری این جلسات 

شـــده که این همه ســـال درحال برگزاری اســـت و شاعران 

علاقه مند به حضور در این جلسات هستند؟

راز ماندگاری این جلسه این است که شعرا در حضور رهبر انقلاب 

شعر می خواندند و این تشویق زیادی برای شعرا بود. آنجا اگر هم 

صحبت و نقدی می شد، خیلی جالب و محترمانه برخورد می شد. 

ایشان همیشه اجازه می دادند که اگر شخصی صحبتی دارد بیان 

کند و تاکید داشتند که حتما نباید من صحبت کنم. آزادی وجود 

داشت. تشرف در حضور حضرت آقا عنایتی بود و خود آقا شاعر و 

شعرشناس و نکته سنج هستند. آقا این جلسه را مخصوص شعر 

قرار داده اند و راجع به مسائل دیگر صحبت نمی شود. در این جلسه 

مخصوصا درباره شعر و این مسائل صحبت می شد. نکته سنجی ای 

که ایشان داشتند فکر نمی کنم در کسی سراغ داشته باشم؛ اینکه 

شعرا شعر می خواندند و آقا تشویق می کردند. حتی اگر شعری را 

جوانی می خواند و ایرادی داشت، تشویق می کردند و می گفتند 

به آقایان اساتید نشان دهید و اگر اشکالی دارد برطرف شود. آقا 

بیشتر تشویق می کردند. ایشان اصلا دافعه نداشتند و همه را جذب 

می کردند و همواره کسی را که شعر می خواند، با کلمات آفرین و 

احسنت تشویق می کردند. شاعران هم با این تشویق ها خوشحال 

می شدند؛ مخصوصا برای جوانان خیلی خوب بود. امسال بسیاری 

از شعرا ناراحت هستند که این جلسه برگزار نمی شود.

از واکنش ایشان نسبت به شعرهای شاعران گفتید، مطمئنا 

از واکنشی که در همه این سال ها نسبت به شعرخوانی تان 

داشته اند، خاطره ای دارید. 

همیشـــه وقتی می خواستم جلسه را شـــروع کنم دو سه بیت از 

خودم می خواندم. جلسه ای بود و تقریبا 20-10 نفر خواندند و آقا 

پرسیدند شعرا تمام شدند؟ من گفتم سه نفر شعر نخواندند. گفتند 

چه کسی؟ گفتم خود شما! ایشان خندیدند. گفتم دوم آقای معلم 

و سوم من هم شعر نخواندم. گفتند من شعر نمی خوانم و آقای معلم 

هم گفتند من هم نمی خوانم و من گفتم پس من می خوانم. سپس 

شعری خواندم در وصف همسران جانبازان؛

تا در هوای عشق پری باز کرده ای، پروانه وار سوختن آغاز کرده ای ...

این غزل را که خواندم آقا فرمودند بســـیار بسیار خوب است و آن 

را به آقای زم بدهید تا به بنیاد جانبازان بفرســـتند، به صورت لوح 

دربیاورند و به خانواده جانبازان بدهند. جانبازانی که این شعر را 

شنیده بودند، گفتند این حرف دل ماست که شما در قالب شعر 

بیان کردید. اینجا آقا تشـــویق کردند. یادم می آید یک بار با توجه 

به اینکه شب میلاد بود، خواندم:

عشق امشب پرده بر در می زند، دل به شوق دیدنش پر می زند

عالم دل در هوای دیگر است، مطرب امشب ساز دیگر می زند

مشک می سایند حوران چون قدح، در جهان سبط پیمبر می زند

 بعد آقا اینجای شعر که رسیدم، فرمودند می نهد، من هم گفتم بله 

ولی به اعتبار قافیه این را آورده ام.

 

طبیعتا اجرا کردن در این جلســـات استرس زیادی دارد. از 

سختی های این اجراها بگویید.

واقعا همین طور است. دو سه شب مانده به مراسم خواب نداشتم. 

لیستی از اسامی شعرای حاضر در جلسه به من می دادند که باید 

تعدادی را انتخاب می کردم؛ اینکه چه کسی شعر بخواند و چه کسی 

نخوانـــد. برخی را علامت می زدند و انتخاب بعضی را برعهده من 

می گذاشتند. باید بسیار دقت می کردم که چه کسی شعر بخواند 

و سعی داشتم حداکثر وقت را برای شعرخوانی آنان استفاده کنم. 

می گفتم اگر شعر هم می خوانید یکی دو غزل کافی است، چون 

وقت شاعر دیگری گرفته می شود که شعر نخوانده. 

اولویت را به شعرای شهرستانی می دادم، البته بعد از اینکه اساتید 

شعر می خواندند. هدفم این بود که آنان به امیدی از راه دور آمده اند 

و اگر شعر نخوانند ناراحت می شوند و این طبیعی است، پس سعی 

می کردم آنها بخوانند. بسیار بر جوانان تاکید داشتم و جوان هایی 

را که می آمدند، معرفی می کردم. یادم می آید آقای زرویی نصرآباد 

شعر طنز می گفت، یک سال شعری داشت که خیلی خوب  بود و 

در جلسه شعرخوانی سال بعد از او خواستم آن شعر طنز را بخواند تا 

فضای مجلس عوض شود. ایشان هم استقبال کردند. قبل از شروع 

شعرخوانی شان او را معرفی کردم که در قالب طنز شعر می سراید 

و کتاب هایش را برشمردم. آقا هم گفتند ایشان را می شناسند، با 

آقای کیومرث صابری درمورد او صحبت کردم و آقای صابری تاکید 

داشت ایشان شاعر خوبی است. من مقدمه را گفتم و بعد ایشان 

شـــعر طنزی را خواند که بسیار نشر یافت و مورد توجه آقا و همه 

شـــعرا قرار گرفت. برخی شعرا در این جلسه شعری می خواندند و 

بعد از آن با شعری که خوانده بودند، معروف می شدند. نکته ای 

که همیشه سعی می کردم در این جلسه رعایت کنم، این بود که 

باید حرمت جلســـه را نگه داریم. هیچ یک از شعرا را در آن جلسه 

به عنوان استاد خطاب نمی کردم. همه را به نام جناب آقا خطاب 

می کردم و استاد آن جلسه، آقا بودند. وقتی مقابل استاد حضور 

داریم نباید کسی را استاد خطاب کنیم. 

حضور جوانان در این جلسه همیشه قابل توجه است. رهبری 

هم به حضور و شعرخوانی جوان ترها تاکید دارند. از چه سالی 

حضور جوانان در جلسات نیمه  رمضان جدی شد؟

بعد از چهار یا پنج دوره که از برگزاری این جلسات می گذشت، پای 

جوانان هم به آن باز شد؛ جوانانی که کارهای خوبی داشتند، مثلا 

آقای محمدسعید میرزایی بود. به خاطر این که هرسال یکنواخت 

نباشـــد، در ســـال هایی که آنها بودند می خواستم شعرخوانی 

کنند. با جوان شروع می کردیم که آقا هم استقبال می کردند. آقا 

یک سالی به من گفتند امشب فقط جوانان شعر بخوانند و اساتید 

و پیرمردها نخوانند. وقتی تمام می شد همه صلوات می فرستادند. 

البته اساتید کمی هم از این اتفاق ناراحت می شدند، اما من در 

جواب شان می گفتم که آقا خواستند فقط جوانان بخوانند. این طور 

نبود که از خودمان فتوایی صادر کنیم، وقتی آقا می گفتند جوانان 

بخوانند همین طور هم می شد. این امر باعث شد جوان ها مشتاق 

شـــوند و کار کنند. الان که نـــگاه می کنم همان جوانانی که آن 

سال ها در آن جلسات شعر می خواندند، هرکدام چندجلد کتاب 

و مجموعه شـــعر چاپ کرده اند، یعنی پیشرفت داشته اند و این 

نتیجه آن جلسات است.

به عنوان کسی که سال ها در این جلسات حضور داشته، چه 

نقدی را به آنها وارد می دانید؟

یـــک نکته مهـــم که من بارها در همان زمان هـــم که اجرای این 

مراســـم را به عهده داشتم به دوستان حوزه هنری می گفتم، این 

بود که موافق نبودم این همه جوانان را از شهرستان بیاورند و شعر 

هم نخوانند. بایـــد انتخاب می کردند تعدادی بیایند که فرصت 

شعرخوانی باشد. برخی هم ناراحت بودند که شعر نخوانده اند. 

برخی شـــعرهایی می خواندند که در شـــأن جلسه نبود. برخی 

شعرهای طنز می خواندند و من خوشم نمی آمد که البته آنها بعد از 

واگذاری اجرای من در این جلسات بود. تا زمانی که من عهده دار 

بودم، سعی می کردم همه چیز را به درستی مدیریت کنم. برخی 

شعرخوانی ها را نمی پسندم، چون می خواستم جلسات سنگین 

و عالی برگزار شوند. مثلا آن زمان اگر کسی می خواست کتاب به 

آقا هدیه بدهد، من کتاب را می گرفتم، آقا می آمدند و من تقدیم 

ایشان می کردم، زیرا اینکه همه دور آقا جمع شوند و کتاب بدهند، 

جالب و درست نیست. 

سال های اخیر افرادی کمک می کردند و صندلی ها شماره گذاری 

می شد که چه کسی کجا بنشیند. آن زمان این گونه نبود. کتاب ها 

را می گرفتم و افطار می کردند، هرکســـی هرجایی می  خواست 

می نشست. من کتاب را روی صندلی ها می گذاشتم و می گفتم 

جایی که کتاب هســـت، کسی ننشیند. هرکسی باید جای خود 

را بداند. احترام بزرگ ترها باید نگه داشـــته شود. من کتاب ها را 

روی صندلی می گذاشـــتم و کسانی را که شاخص بودند، در آن 

صندلی ها می نشاندم. 

یک بیت شعر بگویید که حال آن شب های دوست داشتنی 

را وصف کند؟

معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش 

دراز کنیـــد. این بیت حافظ در توصیف این جلســـات به ذهنم 

می رسد. 

امسال برای اولین بار این جلسه برگزار نمی شود و طبیعتا این 

مساله برای همه شاعران سخت است. شما چه حالی دارید؟

کرونا داد همه را درآورده و همه را خانه نشین کرده است. چندشب 

پیش آقای حبیبی از حوزه هنری خواستند که روز جمعه بیایید 

تا فیلمبرداری داشـــته باشیم. امسال خیلی جاها تعطیل شده 

اســـت. حسرت برگزار نشدن این جلسه بر دل شعر مانده است، 

حتی یک ســـری شعرا شعرهایشـــان را فرستاده بودند و امید به 

شعرخوانی داشتند. اما با این اتفاق همه چیز کنسل شد. امیدوارم 

به زودی این بیماری تمام شود و بتوانیم هرچه زودتر این جلسه 

را برگزار کنیم. 

درباره دیدار رمضانی رهبر انقلاب با شعرا که امسال برگزار نمی شود با شاعر پیشکسوت عباس براتی پور گفت وگو کرده ایم

رشد شاعران جوان نتیجه جلسات ماه رمضان با رهبری است

دیدارهـــای نیمه رمضـــان برای همه شـــاعران 

دلچسب است؛ نه برای شاعران، برای هرکسی 

که عاشـــق ادبیات است و شـــعر دوست دارد. 

حتی یک بار حضور در این جلسه هم لذتبخش 

اســـت؛ جلســـه ای که با همه دیدارهای رهبر معظم انقلاب متفاوت اســـت، جلســـه ای 

صمیمی و دوست داشـــتنی. در این جلســـه آنقدر حس خوب وجود دارد که اگر یک بار 

حضور داشـــته باشید، دل تان می خواهد هرسال در این جلسه شرکت کنید. اما امسال 

به علت همین ویروســـی که زندگی مان را تحت الشـــعاع قرار داده، این جلسه هم برگزار 

نمی شـــود و حسرتش به دل کسانی می ماند که یک سال امید داشتند که شعرهایشان 

را در این جلسه بخوانند و حالا باید یک سال دیگر انتظار بکشند. برای اینکه حس وحال 

روزهای قدیمی این جلســـه را که با حضور تعداد اندکی از شـــاعران برگزار می شد درک 

کنیم، به سراغ عباسعلی براتی پور رفتیم؛ کسی که 13سال اجرای این مراسم را به عهده 

داشت؛ یعنی اولین مجری این مراسم. براتی پور که به نام عباس براتی پور شهرت یافته، 

در ســـال 1322 در تهران متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خود به 

انجام رسانید و در رشته ریاضی دیپلم گرفت. او در سال1341 به استخدام نیروی هوایی 

درآمد. براتی پور از اواخر دوران تحصیل در دبیرستان به شعر و شاعری پرداخت، پس از 

پیروزی انقلاب اســـلامی رسما و به طور جدی به سرودن شعر همت گماشت و با شرکت 

در مجالس و محافل ادبی فعالیت خود را گسترش داد. او زمانی هم دبیر جلسات حوزه 

هنری تبلیغات اســـلامی و عضو شـــورای شعر این حوزه بود. براتی پور در شعر به سبک 

کلاســـیک کار می کند و در قالب های مختلف به نظم شعر می پردازد. او خاطرات زیادی 

از برگزاری جلســـات شعر نیمه رمضان دارد؛ خاطراتی که به قول خودش برخی از آنها از 

یادش رفته و کاش زودتر از اینها آن را تبدیل به کتاب می کرد. براتی پور حرف های زیادی 

دارد؛ از حمید سبزواری و روزهایی که در این جلسه با هم حضور داشتند و از صحبت های 

صمیمانه با رهبری تا کتاب هایی که شاعران تقدیم می کردند. 
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